
 

 

 

 

 

 

 

 تأثیر قبض در صحت عقود

 «قانون مدنی ایران»و « شرائع الإسلام»از دیدگاه 
 

2علی حیدری دلگرم

* 

 

 چکیده
وی و این مقاله در دو بخش تنظیم شد. در بخش اول به معناشناسی قبض پهرداختیم و معنهای ل ه

روط ها مشهآن را تبیین کردیم. در بخش دوم نیز به بررسی عقودی پرداختیم که صحت آناصطًحی 

ون به قبض است. این بخش در پنج قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول، مباحثی مقهدماتی پیرامه

تهه های دوم تا پنجم نیز بهه عقهودی پرداخگفته شده است. در قسمت« اشتراط قبض در صحت عقد»

و  اند از: حب ، بی  صرف، رهنها مشروط به قبض است و به ترتیب عبارتصحت آنشده است که 

 هبه.

 
 

 :واژگان کلیدی
 قبض، صحت عقد، وقف، حب ، بی  صرف، رهن، هبه

                                                 

 مدرسه شهیدین )ره(پایه ششم * طلبه 
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 مقدمه

تی داشته باشهد. از جملهه آثهاری کهه تواند آثار متفاوقبض در عقود و ایقاعات می

ز عقود دارد عبارتست از صهحت آن عقهد. در ایهن مقالهه در پهی آن قبض در برخی ا

 ها شرط صحت است را بررسی کنیم.هستیم که آن دسته از عقدهایی که قبض در آن

با توجه به نزدیکی دو علم فقه و حقوق تصمیم گرفتیم که در این مقاله دیدگاه هر 

ز آن جایی کهه بررسهی تمهام دو علم را پیرامون این عقود بررسی و مقایسه کنیم، اما ا

آرای فقهی و حقوقی خارج از توان نگارنده است، لذا از هر یک از این دو علهم، یهک 

کتا  معتبر و معروف انتخا  شد و آرای آن کتب مورد بررسی قرار گرفهت. ایهن دو 

اثر نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به « شرائ  الإسًم»کتا  عبارت است از: 

در حقوق. البته در موارد فراوانی نیز بهرای « قانون مدنی ایران»در فقه و « محقق حلی»

 تبیین و تفصیل بیشتر از شرو  و حواشی این دو کتا  استفاده شد.

 

 . معناشناسی قبض1

 . معناشناسی لغوی1-1

 آمده است: العین کتا در 

 1«.بجمع الكف على الشئ القَبْضُ»

 نیز آمده است: الصحا در 

 2 «ءَ قَبْضاً: أخذته.الشي قَبَضتُْ»

 قهبض عبارتسهت از مطلهق توان گفت که معنای ل هویبا توجه به این دو قول می

 ئ.گرفتن یک شئ، یا در دست گرفتنِ ش

با فحص در کتب ل وی دیگر نیز مشاهده شد که عمدتا  بهه همهین دو معنها اشهاره 
                                                 

 53، ص5، جالعین ،فراهیدی خلیل بن أحمد .1

 1100، ص3، جالصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد .2
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 سایر اقوال ل ویین نیست. شده است. لذا نیازی به ذکر

 

 . معناشناسی اصطلاحی2-1

 «شرائع الإسلام». معنای قبض در 1-2-1

 محقهق حلهی در کتها  شده است. ارائه قبض برای گوناگونی فقهی، معانی کتب در

 در تعریف قبض چنین فرموده است: الإسًمشرائ 

مما ينقل و يحوو   و القبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو»

كالثوب و الجوهر و الدابة و قيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيموا يكوا  أو 

 3«.الانتقا  به في الحيوان و الأو  أشبه

 :اندتوان گفت که کالاها بر دو دستهچه ایشان فرموده است میدر توضیح آن

یسهتند  نقابهل انتقهال منقول: یعنی آن دسته از کالاههایی کهه عرفها  کالاهای غیر -1

 همانند: خانه، باغ و درخت.

نهد: ند  همانکالاهای منقول: یعنی آن دسته از کالاهایی که عرفا  قابل انتقال هست -2

 لباس، زیور آلات و حیوان. 

« لههتخی» منقهول اتفهاق علمها بهر آن اسهت کهه قهبض بهه واسهطهدر کالاهای غیر

 پیداست.  شرائ دهد. این مطلب از کًم صاحب می رخ

 نیز در توضیح معنای قبض فرموده است: جواهرصاحب 

فانحصر الأمر حينئذ في اللغة. لكن قد عرفت أن ما فيها لا يوافق موا أمموع ... »

 4«عليه الأصحاب في غير المنقو ...

منقههول، ود کههه اصههحا  در مههورد کالاهههای غیرشههاز کههًم ایشههان فهمیههده مههی

                                                 

 23، ص2، جشرائع الإسلام محقق حلی، .3

 150، ص23، ججواهر الکلاممحمد حسن نجفی،  .4
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 اجماع بر معنای مذکور دارند.

ست. ایابد محل اختًف که قبض در کالاهای منقول به چه شکلی تحقق میاما این

ایهن اسهت کهه در  –ذکهر شهده اسهت  شرائ که در کًم صاحب  –ی اقوال از جمله

ت کهه در یابد، و نیز گفته شده استحقق می« ییدقبض »ی منقولات، این امر به واسطه

ر دابد، و همچنین گفتهه شهده اسهت کهه یتحقق می« کیل کردن»ی مکیًت، به واسطه

ههم در  ،شهرائ یابد. البته از دیهدگاه صهاحب تحقق می« انتقال»ی حیوانات، به واسطه

 یابد.تحقق می« تخلیه»ی منقولات و هم در غیر منقولات، قبض به واسطه

 گفته شده است: شرائ در استدلال برای قول صاحب 

ل فوي التخليوة امماعوا، فوت يلوتعمل فوي اقو : انما كان أشبه، لانه قد استعم»

 5«.غيرها، دفعا لتشتراك و المجاز اللذين هما على ختف الاصل

ذا برای قبض محهل اجمهاع اسهت و له« تخلیه»کند که معنای این استدلال بیان می

م، یها شود. اما اگر بخواهیم برای قبض معنهای دیگهری نیهز در نظهر بگیهریپذیرفته می

ههر دو  جهایی کههشود  امها از آنشود یا منتهی به مجاز میلفظی میمنتهی به اشتراک 

یهن کنهیم. البتهه ممکهن اسهت اخًف اصل است لذا به همان معنای اجماعی اکتفا می

ت، افراد چه به عنوان معانی قبض گفته شده اساستدلال مورد خدشه قرار بگیرد که: آن

 شود. مینبه اشتراک لفظی یا مجاز  اند نه معانی آن و لذا در صورت تعدد، منتهیقبض

هم در منقولات و ههم در غیهر  –معتقد است که قبض  شرائ در هر حال، صاحب 

« تخلیهه»ای یابد. اما در اینجا لازم است که معنی تخلیه تحقق میبه واسطه –منقولات 

ض نیز روشن گردد. مقصود از تخلیه عبارتست از برطرف کردن موانعی که جلهوی قهب

یهن ئ. ااجازه دادن به مشتری در قهبض آن شهی گیرد به عًوهوی مشتری را میاز س

 مطلب را شهید ثانی فرموده است:

                                                 

 276، ص1، جإیضاح ترددات الشرائع، الدین جعفر بن زهدرىنجم .5
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رفع المانع للمشتري من قبض المبيع إن كوان، و  –حيث يعتبر  -المراد بالتخلية»

 6«.الإذن له فيه

جا اشهکال دور مطهر  شهود. زیهرا در تعریهف قهبض، از البته ممکن است در این

 .استفاده شده است« قبض»استفاده شده است و در تعریف تخلیه نیز از « تخلیه»

 در تعریف تخلیه در جای دیگری نیز گفته شده است:

مراد از آن در بحث معامتت اين است كه طورف معاملوه بوا برداشوتن موانع »

ي سوازد. نحووهتصرّف، طرف ديگر را از تصرّف در ما  تعهّد شده موتمكّن مى

عنووان نمونوه تخليوه در امووا   ا تومّه به موارد آن متفاوت اسوت. بوهتخليه ب

منقو ، مانند خانه و زمين به تحويل كليد به خريدار و خوار  كوردن اثوا  غير

خود و در مثل فروش ميوه بر درخت به آزاد گذاشتن خريودار در ييودن ميووه 

 7«.يابدتحقّق مى

 

 «قانون مدنی». معنای قبض در 2-2-1

رداختهه پ« قهبض»و « تسلیم»به تبیین معنای  369تا  367ی مدنی در سه مادهقانون 

 قصود از تسلیم، همان اقباض است.است. لازم به ذکر است که م

 گوید:می 367ی ماده

تلليم عبارت است از دادن مبيع بتصرف مشترى به نحوى كه متمكن از انحاء »

 8«.تيتء مشترى بر مبيعتصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از اس

 در شر  این ماده گفته شده است:

ي بالا از عبارت )دادن مبيع بتصرف مشترى بنحوى كه موتمكن از منظور ماده»

                                                 

 239، ص3، جشرائع الإسلاممسالک الأفهام إلی تنقیح  شهید ثانی، .6

 397، ص2، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، جمعی از پژوهشگران .7

 97قانون مدنی، ص عبد الله شمس، .8
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انحاء تصرفات و انتفاعات باشد( گوذاردن مبيوع تحوت اختيوار مشوترى اسوت، 

گونه مزاحمت و ممانعتى از طرف بايع و يا ديگرى براى انحواء بنحوى كه هيچ

صرفات و انتفاعات مشترى در مبيع نباشد، تا او بتواند هر زمان بخواهد از آن ت

تووان تلوليم اين مبيعى كه تصرف غاصبانه ديگرى است نمي منتفع شود، بنابر

 9«.مشترى نمود

ی ه مهادهبهنیز که در این ماده آمده است، با توجه « استیًء مشتری بر مبی »معنای 

 آمده است: 368ی ادهشود. در متر میبعدی روشن

شود كه مبيع تحت اختيار مشترى گذاشته شوده باشود، تلليم وقتى حاصل مي»

 10«.اگر يه مشترى آن را هنوز عمت تصرف نكرده باشد

 در توضیح این عبارت گفته شده است:

ي معنوى مشترى بور مبيوع ي بالا از استيتء مشترى بر مبيع سلطهمنظور ماده»

بخواهد بتواند عمت در آن تصورف نمايود و از آن منتفوع  باشد كه هر زمانمي

شووود، نووه تصوورف مووادى و فعلووى اسووت... بنووابراين حمووالى كووه بووارى را از 

برد و با تومه صاحب مغوازه آن را ي مشترى ميدر مغازهه ي بايع بتجارتخانه

 11«گذارد تلليم بعمل آمده استزمين ميه ب

 یفیات مختلف قبض ارائه شده است:نیز توضیحی پیرامون ک 369ی در ماده

تلليم به اختتف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفواً »

 12«.آن را تلليم گويند

« مبیه »ی فوق، تسلیم و قبض در قالهب شود در سه مادههمان طور که مشاهده می
                                                 

 449، ص1، جحقوق مدنی سید حسن امامی، .9

 98و  97، ص قانون مدنیعبد الله شمس،  .10

 449، ص1، جحقوق مدنی سید حسن امامی، .11

 98، صمدنی قانونعبد الله شمس،  .12
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تهوان سهت، لهذا مهیکه این مطلب منحصر در بی  نیاند. اما با توجه به اینتعریف شده

 نیست.« مبی »خصوصیتی ندارد و نیازی به محدود کردن تعریف در « مبی »گفت که 

 

 . اشتراط قبض در صحت برخی از عقود2

 . مقدمه1-2

قبض در برخی از عقود شرط صحت است. صحت عقد در برابر بطًن عقهد قهرار 

 شهودد باطل مهیدارد. اگر چیزی شرط صحت عقد باشد، با فقدان آن شرط کل آن عق

سهت. و گویا عقدی بسته نشده است. به این م مون در کلمات فقها نیز اشهاره شهده ا

 آمده است: شرائ  الإسًممثً  در بحث بی  سلف در 

: قبض رأس الما  قبل التفرق شرط في صوحة الشرط الثالث القبض قبل التفرق»

 13«...العقد و لو افترقا قبله بطل

شود عبهارت اسهت از اشتراط قبض در صحت عقد مترتب میاز جمله فوایدی که 

 که:این

 .شودچنانچه هریک از طرفین عقد پیش از قبض پشیمان شود، آن عقد باطل می -

 گردد.چنانچه امکان اقباض آن از بین رود، عقد باطل می -

یهن در گهردد االبتهه اچه خود مال پیش از قبض از بین برود، عقد باطل میچنان -

 تی است که عین معینه باشد(.صور

 توان شمرد.البته فواید دیگری نیز می

 ها شرط صحت است عبارتند از:عقودی که قبض در آن

و  باشند  یعنی: حب  که اعم از سهکنی و عقبهیعقودی که موجد حق انتفاع می -

 عمری و وقف است. 

                                                 

 57، ص2، جشرائع الإسلام محقق حلی، .13
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 بی  صرَف -

 رهن -

 هبه -

 ی ایهرانقانون مدنو  شرائ  الإسًمیدگاه در ادامه به بررسی تفصیلی این عقود و د

 پردازیم.ها میپیرامون آن

 

 . اشتراط قبض در صحت عقودی که موجد حق انتفاع هستند2-2

 . مقدمه1-2-2

ئ ن شهی را بهر اسهتیفای منهاف  آافراد دیگهر یا فرد ،ئدر برخی از عقود، مالکِ ش

لی ی کحب  به دو شاخه«. حب »کند. عنوان کلی این عقود عبارت است از میمسلط 

هها نآشود: وقف و غیر وقف. در زیر به بیان این عقود و اشهتراط قهبض در تقسیم می

 پردازیم.می

 

 . وقف2-2-2

 گفته شده است:« شرائ  الإسًم»در تعریف وقف در 

 14«.الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطتق المنفعة»

اسهت. محقهق « قهبض»اسهت از جمله شروطی که برای صحت وقف شمرده شده 

 حلی در ادامه فرموده است:

و لا يلزم إلا بالإقباض و إذا تم كان لازما لا يجوز الرموع فيوه إذا وقوع فوي »

 15«زمان الصحة.

                                                 

 165، ص2، جشرائع الإسلاممحقق حلی، . 14

 166همان، ص .15
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 در شر  ایهن جواهرسخن گفته است، اما صاحب « لزوم عقد»هرچند که ایشان از 

 عبارت فرموده است:

لإقباض الذي هو القوبض بوالاذن فلكول ت يلزم عقد الوقف إلا باو كيف كان ف»

منهما حينئذ فلخه قبله، و هذا لا ينافي كونه مع ذلك من شرائط الصوحة التوي 

هي بمعنى ترتب الأثر من ملك الموقوف عليه المنفعة و غيره كما سيصور  بوه 

 16«.المصنف و غيره، بل فرعوا عليه البطتن بموت الواقف قبله و غيره

 ، یکهیشرائ  الإسهًمشود که مقصود در دیدگاه شن میرو جواهراز کًم صاحب 

 «.قبض»از شروط صحت وقف عبارتست از 

ر قانون مدنی نیز در برخی از مواد خود به تعریف وقهف و بیهان اشهتراط قهبض د

 آمده است: 55ی صحت آن پرداخته است. در ماده

 17«.وقف عبارتلت از اينكه عين ما  حبس و منافع آن تلبيل شود»

 نیز آمده است: 59ی ادهدر م

شوود و هور اگر واقف عين موقوفه را به تصرّف وقف ندهد وقف محقّوق نموي»

 18«.كندوقت به قبض داد وقف تحقّق پيدا مي

طور که از این بیان پیداست، تحقق وقف معلق بر تحقهق قهبض شهده اسهت. همان

 یعنی مادامی که قبض رخ نداده باشد، وقف نیز رخ نداده است. 

 

 . غیر وقف2-2-3

جایی است که مالک، مال را در ملکیت خود نگه دارد ولهی مقصود از غیر وقف آن

                                                 

 9، ص28، ججواهر الکلاممحمد حسن نجفی،  .16

 35، صقانون مدنی عبد الله شمس، .17

 36همان، ص .18
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، از ایهن مهورد بها شهرائ  الإسهًمدیگری را بر استیفای مناف  آن مسلط کند. در کتا  

نیهز « وقف»نطور که پیشتر گفته شد و در تعریف یاد شده است. اما هما« حب »عنوان 

، حهب  شهرائ  الإسهًمتوان گفهت کهه در شود. لذا میز میآمد، حب  شامل وقف نی

و حب   –شود که شامل وقف نیز می –دارای دو اصطً  است: حب  بالمعنی الأعم 

بهه « حب »ی و چنانچه کلمه –شود که فقط غیر وقف را شامل می –بالمعنی الأخص 

های حب  صورت مطلق گفته شود، حب  بالمعنی الأخص مد نظر است. در هر حال،

 شوند:غیر وقف از دو حیث تقسیم می

ا در نامنهد امهمهی« سُکنی»از حیث نوعِ آن شئ: چنانچه مسکن باشد، آن عقد را  -

 غیر مسکن، نام خاصی برای آن گذاشته نشده است.

 چهه زمهانشهود: چنهاناز حیث مدت زمانی که حق انتفاع به دیگری واگذار می -

ایهن  –مثً  گفته شود تا اردیبهشت امثهال  –ص شود معینی برای تسلط بر مناف  مشخ

ی ا فردی اجنبینامند. اما چنانچه این زمان، پایان عمر یکی از طرفین می« رُقبی»عقد را 

 نامند.می« عُمری»باشد آن را 

 گفته شده است: شرائ  الإسًمدر 

و  و هي عقد يفتقر إلى الإيجواب و القبوو  و القوبض كتاب اللكنى و الحبس؛»

فائدتها التلليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه و تختلف عليهوا 

الأسماء بحلب اختتف الإضافة فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى و بالإسكان قيول 

 19«.سكنى و بالمدة قيل رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك

 نیز آمده است: جواهر الکًمدر شر  این عبارت در 

و أما القبض فت ختف أمده في اعتبارها فيها أيضا، بل في الرياض عن ظواهر »

مماعة و صريح آخر الإمماع عليه. نعوم فوي موامع المقاصود ينبغوي أن يكوون 

                                                 

 177، ص2، جشرائع الإسلام محقق حلی، .19
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اشتراطه على القو  باللزوم، أما على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العاريوة، و الظواهر 

قدير لزومها، أموا لوو كانوت أن مراده ما في الروضة من أنه إنما يشترط على ت

مائزة فالإقباض شرط في مواز التللط على الانتفاع، و لما كانت الفائدة بدونوه 

منتفية، أطلق اشتراطه فيها، و إلا فت يخفى عليك عدم منافاة شورطيته لجووازه، 

 20«كما في القبض بالنلبة إلى الهبة، على معنى عدم تحقق أثر العقد إلا به، هذا

شهرط تحقهق حهب  اسهت و بهدون آن، « قبض»شود که ت فهمیده میاز این عبار

 شود.حب  نیز محقق نمی

آمهده  41ی قانون مدنی نیز در سه ماده به تعریف این عقود پرداخته است. در ماده

 است:

عُمرا حقّ انتفاعي است كه به مومب عقدي از طرف مالك بوراي شوخب بوه »

 21«ثالثي برقرار شده باشد مدتّ عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخب

 نیز آمده است: 42ی در ماده

         رُقبوا حووقّ انتفوواعي اسوت كووه از طوورف مالووك بوراي موودتّ معينّووي برقوورار »

 22«گرددمي

 نیز آمده است: 43ی در ماده

اگر حقّ انتفاع عبارت از سكونت در ملكني باشد سُكنا يا حقّ سوكنا ناميوده »

 23«ه طريق عُمرا يا به طريق رُقبا برقرار شودشود و اين حق ممكن است بمي

 نیز به اشتراط قبض در صحت این عقود تصریح شده است: 47ی در ماده

                                                 

 134، ص28ج، جواهر الکلاممحمد حسن نجفی،  .20

 33، صقانون مدنی عبد الله شمس، .21

 33همان، ص .22

 همان .23
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 24«در حبس اعم از عُمرا و غيره، قبض شرط صحتّ است»

 

 . اشتراط قبض در صحت بیع صرف3-2

 گونه تعریف شده است:بی  صرف این شرائ  الإسًمدر 

 25«بالأثمانوهو بيع الأثمان »

 در شر  این عبارت فرموده است: جواهرصاحب 

الصرف، و هو لغة الصوت و شرعا أو متشرعية بيع الأثمان أي الذهب و الفضة »

 26«ملكوكين أو لا بالأثمان لا غيره من النوافل بت ختف أمده

 شود که بی  صرف آن بیعی است که ثمهن و مهثمن درچه نقل شد روشن میاز آن

 نقره باشد. آن طً یا

بض در تصریح به اشتراط ق شرائ  الإسًمدر مورد تأثیر قبض در بی  صرف نیز در 

 صحت آن شده است. محقق حلی فرموده است:

يشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات التقابض في المجلوس فلوو افترقوا »

قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر و لو قبض البعض صح فيما قبض حلب و 

 27«.لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل

 شود که در بی  صرف مهادامی کهه قهبض رخ نهداده اسهت،از این کًم فهمیده می

 باشد.معامله نیز صحیح نمی

ی بار در مهادهدر قانونی مدنی، تعریفی برای بی  صرف گفته نشده است و فقط یک

                                                 

 34، صقانون مدنی عبد الله شمس، .24

 42، ص2، جشرائع الإسلاممحقق حلی،  .25

 3، ص24، ججواهر الکلاممحمد حسن نجفی،  .26

 42، ص2، جشرائع الإسلاممحقق حلی،  .27
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 گوید:این ماده می 28.نامی از آن به میان آمده است 364

ر بيع خياري مالكيتّ از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضواي خيوار و در د»

بيعي كه قبض، شرط صحت است مثل بيع صَرف، انتقا  از حين حصوو  شورط 

 29«.است نه از حين وقوع بيع

 در توضیح بی  صرف گفته شده است: حقوق مدنیدر کتا  

در بيع صرف بايود در حقوق اماميه عتوه بر شرائط اساسى صحت معامله كه »

ه رعايت شود، تقابض هر يك از مبيع و ثمن است كه بايود در مجلوس عقود بو

عمل آيد. قبض در بيع صرف مانند قبض در حق انتفاع و وقوف شورط صوحت 

نمايد. در اين امر فرقوى نودارد و انتقا  از آن زمان تحقق پيدا مي باشدعقد مي

     كه هر يك از مبيع و ثمن عوين خوارمى باشود يوا كلوى فوى الذموه، بنوابراين 

 30«ي ثمن امل قرار دادتوان در بيع صرف براى تلليم مبيع يا تأديهنمي

شود که قانون مدنی نیهز قهبض را شهرط صهحتِ بیه  چه نقل شد روشن میاز آن

 داند. صرف می

 

 قبض در صخت عقد رهن . اشتراط4-2

 آمده است: شرائ  الإسًمدر تعریف رهن در 

 31«وهو وثيقة لدين المرتهن»

ههایی وجهود دارد  همچنهین تعهاریف البته نسبت به این تعریف اشکال و جهوا 

                                                 

مدنى جز در ماده مزبور نامى از بیع صرف قانون : »447، ص1، جحقوق مدنیسید حسن امامی،  .28

 «.نبرده است

 97همان، ص .29

 447، ص1، جحقوق مدنیعبد الله شمس،  .30

 66، ص2، جشرائع الإسلاممحقق حلی،  .31
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دیگری نیز برای رهن از سوی فقها ارائه شده است  لکن چون خارج از موضوع مقالهه 

 پردازیم.ها نمیاست به آن

 پیرامون اشتراط قبض در صحت رهن فرموده است: شرائ  الإسًمب صاح

هل القبض شرط فيه قيل لا و قيل نعم و هو الأصح و لوو قبضوه مون غيور إذن »

الراهن لم ينعقد و كذا لو أذن في قبضه ثم رمع قبل قبضه و كذا لو نطق بالعقود 

رطا فلو عواد ثم من أو أغمي عليه أو مات قبل القبض. و ليس استدامة القبض ش

 32«.إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخر  عن الرهانة

شود که فقها در اشتراط قبض در صهحت عقهد رههن چه نقل شد فهمیده میاز آن

اختًف دارند و دو قول در آن هست. قول اول، عدم اشتراط قهبض در صهحت عقهد 

شیخ طوسهی  - 33جواهرطبق نقل صاحب  –ی قائلین به این قول رهن است. از جمله

باشهند. امها قهول دوم، در یکی از اقوالش، ابن ادری ، محقق ثهانی و شههید ثهانی مهی

طبق نقهل  –ی قائلین به این قول نیز اشتراط قبض در صحت عقد رهن است. از جمله

شیخ مفید، شیخ طوسی در یکی از اقوالش، ابن جنید، ابهن بهراج و  –34صاحب جواهر

ی نیز قول دوم را پذیرفته است و قائل به اشتراط قهبض باشند. محقق حلابن حمزه می

 در صحت عقد رهن شده است.

ههن ، عقهد ر771ی قانون مدنی نیز فصلی را به رهن اختصاص داده است. در ماده

 اینگونه تعریف شده است: 

دهد. رهن عقدي است كه به مومب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي»

                                                 

 66، ص2ج، شرائع الإسلاممحقق حلی،  .32

این آید که در ؛ البته از کلام ایشان بر می99، ص25، ججواهر الکلاممحمد حسن نجفی، ر.ک:  .33

 اند نه صحت.ای قبض را شرط لزوم دانستهمسأله بیش از دو قول وجود دارد و عده

 همان .34
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 35«طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند رهن دهنده را راهن و

 نیز تصریح به اشتراط قبض در صحت معامله شده است: 772ی در ماده

  ما  مرهون بايد به قبض مُرتَهِن يا به تصورّف كلوي كوه بوين طورفين معويّن »

 36«.گردد داده شود ولي استمرار قبض، شرط صحتّ معامله نيلتمي

 در شر  این ماده نیز گفته شده است:

شود، قبض در عقد رهن مانند قبض ي مزبور فهميده ميكه از مفهوم مادهناني»

در عقد حق انتقاع، وقف و هبه مزء سبب است و شورط صوحت و تحقوق عقود 

قبض مرتهن داده نشود عقد بدون اثر خواهود ه باشد و ينانچه عين مرهونه بمي

سوه امور گويند شورط صوحت رهون بود. اينلت كه بعضى از فقهاى اماميه مي

 37«.رضاى راهنه است: ايجاب، قبو  و قبض ب

 

 . اشتراط قبض در صحت عقد هبه5-2

 اینگونه تعریف شده است: شرائ  الإسًمعقد هبه در 

الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عون »

 38«.القربة و قد يعبر عنها بالنحلة و العطية

کنهد زیهرا ملکیهت وصیت به اعیان را خارج می« منجزا  تملیکا »در این تعریف قید 

نیز صدقه و امثهال آن را خهارج « القربةمجردا عن »این اعیان معلّق به موت است. قید 

ی این تعریف، تصهریح بهه محقق حلی در ادامه 39.اندکند که مشروط به قصد قربتمی

                                                 

 167، صقانونی مدنیعبدالله شمس،  .35

 167همان، ص .36

 333و  332، ص2، جحقوق مدنیسید حسن امامی،  .37

 179، ص2، جشرائع الإسلاممحقق حلی،  .38

 8، ص6، جمسالک الأفهام شهید ثانی، ر.ک: .39
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 است: اشتراط قبض در صحت هبه کرده و فرموده

 40«تفتقر إلى الإيجاب و القبو  و القبض و هي»

لازم به ذکر است که اشتراط قبض در صحت هبه، قول مشهور فقهای امامیه اسهت 

دانهد نهه شهرط ولی قول دیگری نیز در مسأله هسهت کهه قهبض را شهرط لهزوم مهی

 . 41صحت

 هبه را اینگونه تعریف کرده است: 795ی قانون مدنی در ماده

مومب آن يك نفور موالي را مجّانواً بوه كوس ديگوري هبه عقدي است كه به »

كند، تمليك كننده واهب، طرف ديگر را متَّهبِ، موالي را كوه موورد تمليك مي

 42«گويندهبه است عين موهوبه مي

 نیز به اشتراط قبض در صحت هبه تصریح شده است: 798ی در ماده

كه مباشر قبض خوود اينشود مگر با قبو  و قبض متَُّهبِ، اعمّ از هبه واقع نمي»

 43«متَّهبِ باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

صحت  گیریم که قبض در عقود زیر شرطچه در این مقاله گفته شد نتیجه میاز آن

 است:

 حب ، که اعم از وقف و غیر وقف است  -1

 بی  صرف  -2

                                                 

 179، ص2، جشرائع الإسلاممحقق حلی،  .40

 376، ص2، جحقوق مدنیسید حسن امامی،  .41

 171، صقانون مدنی عبد الله شمس، .42

 172، صهمان .43
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 رهن  -3

 هبه  -4

گیهریم نقل شد نیز نتیجه می قانون مدنی ایرانو  شرائ  الإسًمچه از با توجه به آن

مهورد  چههارکه در این زمینه، اختًفی میان این دو وجود ندارد و هر دو، قبض را در 

 دانند.مذکور شرط صحت می
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